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  پس تعداد متهمان زیادی زهر تیر شلیک‌شدۀ 
شما را چشیده‌اند؟

نه؛ این‌طور نیســت. منظورم از اینکه گفتم زیاد 
دســت به اســلحه بردم در کلاس‌هــای آموزش 

تیراندازی بوده نه مأموریت‌ها.
  یعنی در این15سال کار پلیسی پیش‌ نیامده به 

سمت متهمی تیر‌اندازی کنید؟
خدا‌راشــکر نــه. می‌دانیــد! از آن‌جایــی که در 
مأموریت‌ها، به‌خصوص نوع خطرناکش، همیشه 
نظامی‌های آقا هم همراه هستند، نیازی نیست 

که ما زنان دست به شلیک بزنیم.
  تهدید چطور؟

چرا؛ تهدید فراوان شده‌ام. متهم‌هایی بوده‌اند که 
خود و خانواده‌ام را تهدید به کشتن و ...کرده‌اند.

  تاکنون عملی هم شده‌ است؟
خداراشکر نه. خود من اوایل ترس این را داشتم 
که نکند یکی از این تهدیدها عملیاتی شود، اما 
امروز دیگر ترســی ندارم، چون به چشم می‌بینم 
چقدر با حضــور نیروهای پلیس امنیت کشــور 

بالا رفته‌ است.
  از مخوف‌ترین پرونده‌ای که در سال‌های ریاستتان 
درگیر آن شده‌اید یا کسی را که دستگیر کرده‌اید 

برایمان می‌گویید؟
پرونده‌های زیادی بوده، از قتل گرفته تا سرقت، 
که هنوز هم اندوه و رنجشــان همراهم هســت؛ 
اما از بین ایــن موارد هیچ‌وقــت پروندۀ دختران 
فراری‌ای، که قرار بود توســط یکــی از باندهای 
قاچاق به کشورهای همســایه فرستاده شوند، 

یادم نمی‌رود.
  کمی برایمان از این پروندۀ قاچاق انسان می‌گویید؟
چندسال‌ قبل نیروهای نامحسوسم، خانمی را با 
ظاهری بسیار نامناسب، که در کوچه‌های اطراف 
حرم در حال پرسه‌زدن بود، دستگیر و به کلانتری 
آوردند. در بازجویی‌ها مشخص‌شــد که این زن، 
توســط باندی که در فضای مجــازی فعال بود، 
اغفال و از خانه فراری شده‌ است؛ توسط عاملان 

همین باند به مشــهد آمده و در این شــهر فیلم و 
عکسش گرفته‌ شــده تا از طریق فرودگاه به یکی 
از کشورهای همسایه فرســتاده‌ و فروخته‌ شود. 
خداراشکر نیروهای پلیس زن، که از این کلانتری 
در اطراف حرم فعال هستند، خیلی‌زود توانستند 
این بانــد را شناســایی و از انتقال ایــن دختران 
جلوگیری کنند. در این پرونده 11نفر، که شامل 
دختران فراری و بانیان اصلی باند قاچاق بودند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
  از نیروهای نامحســوس گفتید،  شما نیروی 
ضداغتشــاش خانم هم دارید؟ ایــن نیروها 
نامحسوس هستند یا مثل نظامی‌های مرد تا بن‌ 

دندان مسلح؟
همه‌نوع نیروی پلیس زن داریم. از نامحســوس 
و محســوس گرفتــه تــا ضد‌اغتشــاش، کــه 
هریــک از آن‌ها وظایفی مشــابه مــردان دارند. 
همین‌جــا برایتــان بگویم بــه‌زودی یــگان‌ ویژۀ 
 زنان را هم زیرنظــر همین کلانتــری راه‌اندازی 

خواهیم‌کرد.
  به بازجویی اشاره‌ کردید؛ شما خودتان هم بازجویی 

می‌کنید؟ در این بازجویی‌ها   کتک هم می‌زنید؟
بله! بازجویی می‌کنم ولــی از کتک‌زدن خبری 
نیست. درواقع اصلا کسی موقع بازجویی کتک 
نمی‌زند. همۀ ما نظامی‌ها، به‌خصوص آن‌هایی 
که قراراست بازجویی بگیرند، دوره‌های مشاوره 
و روان‌شناســی گذرانده‌ایــم و ازطریق حرکات و 
حرف‌های خود متهمــان به واقعیت پی‌می‌بریم 

نه با کتک‌زدن.
  خانم‌سرگرد! 10سال رئیس‌ماندن در کلانتری 

چه حسی دارد؟
حس خاصی ندارد. بیشتر از حس، سختی‌ دارد؛ 
مثلا من از صبح ساعت شش‌و‌نیم-هفت سرکار 
هســتم تا 2ظهر و بعد از دوســاعت استراحت، 
دوبــاره از ســاعت 4بعدازظهــر تا 10شــب در 
کلانتری حضور دارم؛ البته از آن‌جایی که عاشق 

کارم هستم با تمام این موارد کنار آمده‌ام.

  دور از ذهن نیست که بخواهیم 
بپرســیم با پارتی رئیس 

شــده‌اید که در یک‌دهه 
ی  نتر یت تنها کلا یر مد
بانوان کشــور، تغییر 

نکرده‌اید؟
شــاید باورتان نشــود 
کــه هیچ‌یــک‌از افراد 
خانوادۀ مــن نظامی 
نــد و حتــی  نبوده‌ا

همســرم هــم کارمند 
اســت؛ پــس از کجــا 

می‌خواستم برای خودم 
در نیــروی‌ انتظامی پارتی 

جور‌ کنم؟ بــه خاطر همین با 
افتخار می‌گویم تمــام آنچه که 

امروز هستم با توکل به خدا و تلاش و 
زحمت‌های خودم به‌دست آمده‌ است.

  پس همسرتان درجه‌دار نیست؟
)می‌خندد( نه همســرم به‌جای من  خانه‌داری 

می‌کند.
  پس ساعت‌های فشردۀ حضورتان در کلانتری 
با حضور پررنگ شوهرتان درخانه برای فرزندانتان 

پر‌ می‌شود؟
بلــه! مــن مــادر دو پســر هســتم و همســرم 
تر‌وخشــک‌کردن این بچه‌ها را انجــام می‌دهد 
و چون کارمند اســت و از ســاعت2 کارش تمام 
می‌شود، نســبت‌به من فراغت بیشــتری دارد و 
واقعاً زحمت‌ می‌کشــد که از همین‌جا از ایشان 

تشکر می‌کنم.
  این‌طور که می‌گویید شما را بیشتر باید مرد خانه 

صدا‌ کنیم؟
نه، اصلا! من باتمام مشــغلۀ کاری، وظیفه‌های 
مــادری و همســربودن خودم را به‌جــا می‌آورم؛ 
به‌عنوان نمونه هیچ‌وقت در این ســال‌ها خانه‌ام 
بدون ناهار و شام نبوده که بچه‌ها و همسرم مجبور 

به خوردن غذای بیرون شــوند. بــه خاطر اینکه 
بعد از خواندن نماز صبــح ناهارم را بار می‌گذارم 
و بعدازظهر هم در دوســاعت تایم اســتراحتم به 
حالت ام‌پی‌تری شــام درســت می‌کنم و به سایر 

کارهای خانه می‌رسم.
  خانم‌ســرگرد! در کلام آخر برایمان بگویید که 
درحالی‌که همه از زورگیر، دزد، چاقوکش و موارد 
مشابه می‌ترسند، شما به‌عنوان پلیس از چه‌چیزی 

می‌ترسید؟
من از خدا می‌ترسم. البته لازم است از همین‌جا 
به مردم اعلام‌ کنم که نیروهای انتظامی شبانه‌روز 
درحــال برقــراری امنیت در کشــور هســتند و 
خداراشــکر کشــور ما از امن‌ترین کشــورهای 
دنیاســت که مردمش با احساس امنیت زندگی‌ 

می‌کنند.

 در تنهاکلانتــری بانوان کشــور که در خیابان 
مصلی1 است، همه‌نوع درجه‌دار می‌بینید؛ 
از افسر تحقیق تا سروان‌های ضداغتشاش و 

گاه‌های دزدگیر. کارآ
خانم‌ســرگرد برای شــنیدن حرف‌هــای این 
پلیس‌هــا، ما را بــه ســاختمان انتهای حیاط 
می‌برد. ساختمانی نســبتاً بزرگ که به‌محض 
ورودمان، ده‌هــا زن با یونیفــرم نظامی برای 
سرگرد پســندیده پا زمین می‌کوبند و خبردار 

می‌ایستند.
گاه‌هــای دزدگیــر کــه کارشــان خیلــی  کارآ
فشرده‌ است، با لباس‌های شخصی مقابلمان 
می‌نشینند. دونفر هستند که از صبح پدرشان 
در اتوبوس‌های شــلوغ اطــراف حرم درآمده‌ 
اســت. کارشــان بــه دام‌انداختن ســارقان و 
جیب‌برهای اتوبوس‌هاست: »هرروز کارمان 
از صبــح زود شــروع می‌شــود. دو نفری وارد 
اتوبوس‌ها می‌شویم و سارقان را درحال‌سرقت 
شناســایی و دســتگیر می‌کنیــم. مــدام هم 
جایمــان را عــوض می‌کنیم. ممکن اســت با 

یــک اتوبــوس در دو ایســتگاه همراه شــویم 
و با دیگــری فقــط به‌انــدازۀ یک ایســتگاه. 
 بــه همــه هــم می‌گوییــم زیــپ کیفتــان
 را ببندیــد. گوشــی‌هایتان را داخــل جیــب 
ع روزی  مانتوهــا نگذاریــد و ... . درمجمــو
حداقــل 100اتوبــوس عــوض می‌کنیــم تا 
نگذاریم دزدهای اتوبوسی، زیاد دست‌درازی 
کننــد؛ البتــه باید بگویــم دزدها هــم کاربلد 
شــده‌اند؛ بــه عنــوان مثــال چنــدروز قبل 
دزدی را ســاعت 9صبــح گرفتیم که در عرض 
چندســاعت، یک‌میلیــون و 800هزار تومان 
ســرقت کرده‌ بود. همین دزد کلی هم گوشی 
و ... از مــردم زده‌ بــود کــه همراهــش نبود؛ 
چراکه ســارقان می‌دانند ما بالأخره گیرشان 
می‌اندازیم. به همین دلیل هرچند ایستگاه، 
که جیبشــان پر از اموال ســرقتی می‌شــود، 
پیاده می‌شــوند. اموال را به کســی، که در آن 
اطراف نگهبان گذاشــته‌اند، می‌دهند تا اگر 
 گیر افتادند، اموال سرقتی زیادی همراهشان

 نباشد.«. 

رئیس تنهاکلانتری بانوان کشور:

پاسخگوی تمام زنان هستیم
زنان نیروی انتظامی در مدت 14ســال فعالیت، 
پرونده‌هــای زیادی باز و بســته کرده‌اند؛از قتل و 
اعتیاد گرفته تا سرقت و دختران فراری. همان‌طور 
که سرگرد پســندیده، رئیس تنها کلانتری بانوان 
کشــور می‌گویــد: »ایــن کلانتری محلــی برای 
پاســخگویی به تمام زنان است.«. وی در توضیح 
چرایــی راه‌اندازی تنهــا کلانتری بانوان کشــور 
در مشــهد چنین توضیح‌می‌دهد: »مشهد شهر 
زائرپذیری است و به‌واسطۀ حضور اقشار مختلف 
از کل کشور در این شــهر نیاز به نیروی پلیس زن 
بیشــتر از هرجای دیگری احســاس می‌شد. به 
همیــن دلیل نخســتین‌کلانتری بانــوان در این 
شــهر و نزدیک حرم راه‌اندازی شــد.«. وی ادامه‌ 
می‌دهد: »در این کلانتــری فقط به موارد مربوط 
به زنان رســیدگی و پرداخته می‌شــود.«. به گفتۀ 
وی نیروهای پلیس این کلانتری علاوه‌بر حضور در 
شهر، در مواردی همچون دستگیری و جمع‌آوری 
معتادان زن، ســارقان زن، بازجویی قاتلان زن، 
همراهی متهمان زن در دادگاه، انتقال محکومان 

زن به زندان و موارد مشابه همکاری می‌کنند.

کارآگاه‌های دزدگیر

روزی حداقل 100اتوبوس عوض می‌کنیم

 بیشتر از حس، 
سختی‌ دارد؛ 

مثلا من از 
صبح ساعت 

شش‌و‌نیم-هفت 
سرکار هستم 
تا 2ظهر و بعد 
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